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در معني «آوازه»
فيروز منصوري

در مقاله «واژه اي از ميان رودان» تأليف زهره زرشناس٬ مندرج در نامه فـرهنگستان ٬ دوره
ششم٬ شماره اول (تير ١٣٨٢) واژه آوازه به معناي «درياچه٬ آبگير بزرگ» وام واژه سغدي
در زبان فارسي خوانده شده است. کاربرد واژه هـاي اوز ٬ اوزه ٬ اوزک ٬ بـه تـنهايي يـا در
ترکيبات٬ در تسميه مکان ها يا شهرهايي در ماوراءالنهر و مشـرق ايـران قـرينه ديگـري
ـگرفته شده است بر وام واژه بودن آوازه سغدي در زبان فارسي. واژه هاي آب زه ٬ حوض ٬
و آبزن در زبان فارسي و اوزک و اوزلو در گـويش هاي ايـرانـي نـيز احـتمالًا از مشـتقّات 

ـگونه هاي همان واژه سغدي شمرده شده است.
با خواندن اين مقاله٬ مفيد دانستم حاصل يادداشت هايي را که طي مطالعات ممتد در

باب واژه آوازه فراهم آورده ام به اين مناسبت عرضه دارم.
آوازه ٬ واژه ساقط شده از فرهنگ ها٬ آبگير پهناوري را گويند که باران و آب هاي پاياني
نهرها٬ باقيمانده آب گرمابه ها و کشتزارها و آسياب ها بدانجا ريزد و راـکد ماند؛ مرغ و
ماهي و ساير جانوران آبزي در اين آبگـيرها گـرد مـي آيند و صـيادان در آن بـه شکـار

مي پردازند. اين گونه آبگيرها را به عربي بطيحه (جمع: بطايح) خوانند.
مدلول واژه پارگين فارسي نيز همين است. اين واژه در زبان پهلوي٬ به صورت پارْـکنِ

parken و در زبان ارمني نيز به صورت پارگن آمده است.

به شواهد زير توجه نماييد:
ا آب هايي که آن را بطيحه خوانند و آن بسيار است و لکن آنچ معروف است نُه بطيحه است. امّ

D:3 ٦ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٤ 10AWAZE ت ح: ١٣٨٣/٣/٣ ن٤

١١٢
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ١١٣

در معني «آوازه»

 ٢ـ)ــهمان٬ ص١.٤٣ـ)ــ حدود العالم ٬ به کوشش منوچهر ستوده٬ طهوري٬ تهران ٬١٣٦٢ ص١٧.

... هفتم بطيحه بخارا٬ او را آوازه بيکند خوانند٬ اندر بيابان است.١

و ديگر رود بخاراست ... و اندر ميان بخارا بگذرد و بعضي از او به کِشت و برز آنجا را به کار
شود و بعضي به آوازه بيکند افتد.٢

نرشخي در تاريخ بخارا آوازه بيکند را چنين توصيف کرده است:
پيوسته بيکند نيستان هاست و آبگيرهاي عظيم و آن را پارگين فراخ خوانند. و قراـگول نيز خوانند.
و از مردان معتبر شنيدم که مقدار بيست فرسنگ در بيست فرسنگ است. و اندر کتاب مسالک
و ممالک آورده است که آن را بُحَيره سامجن خوانند. و فضلِ آبِ بخارا هم آنجا جمع شود. و اندر
آنجا جانورانِ آبي باشند. و٬ در جمله خراسان٬ آن مقدار مرغ و ماهي به حاصل نيايد که از آنجا

٣ـ)ــنرشخي٬ ابوبکر محمد بن جعفر٬ تاريخ بخارا ٬ ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القبادي٬ به تصحيح
مدرّس رضوي٬ توس٬ تهران ٬١٣٦٣ ص٢٦.

به حاصل آيد.٣

بارتولد٬ در اين باره مي نويسد:
در اين برکه پرندگان و ماهيان از همه جاي خراسان بيشتر بود و اين خود پسران چنگيزـخان را

٤ـ)ــبارتولد٬ و.٬ آبياري در ترکستان ٬ ترجمه کريم کشاورز٬ دانشگاه تهران٬ تهران ٬١٣٥٠ ص١٦٩.

بدان صوب جلب کرد.٤

مأخذ و مستند بارتولد در اين نوشته٬ حتماً تاريخ جهانگشاي جويني (ج٬١ ص١١١) بوده
است:

جغتاي و اوکتاي به تماشاي صيد قوقو به قراـگول آمدند و آن زمستان به تماشاي صيد مشغول
بودند و هر هفته٬ جهت چنگيزـخان نشان شکاري پنجاه شتروار قوقو مي فرستادند.

ـحيره سـامجن٬ نـاظر بـه نـوشته هاي بُ اشاره نرشخي بـه کـتاب مسـالک و مـمالکو
ابوالقاسم جيهاني است که در اشکالـالعالم بطيحه بيکند و بطايح فرات را کوال خوانده و

چنين وصف کرده است:
پس جوي فرات بر ديار عرب مي کشد تا به رقه٬ قرقيسيا٬ رحبه٬ داليه٬ عانه٬ هيت و انبار تـا

٥ـ)ــجيهاني٬ ابوالقاسم بن احمد٬ اشکال العالم ٬ ترجمه علي بن عبدالسلام کاتب٬ بـا مـقدمه و تـعليقات فـيروز
منصوري٬ انتشارات آستان قدس رضوي٬ تهران ٬١٣٦٨ ص٣٨ و ٣٩.

ـکوفه. و اين جاي پرداخت شدن آب فرات است به کوال هاي عرب.٥

در همه خراسان و ماوراءالنهر هيچ شهر انبوه تر از مردم و عمارت چون بخارا نباشد. آب آن از
جوي سغد است و در ميان شهر مي رود و آنچه از ضياع و اسباب و آسياب ها وزراعت ها باقي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٦ /٣
١١٤ مقاله

 در معني «آوازه»

٦ـ)ــهمان٬ ص١٨٣ و ١٨٤.

مي ماند از بيکند به کوالي که آن را سامجاس (سامجن) مي گويند مي رسد.٦

در شاهنامه فردوسي٬ قلعه بيکند دژ آوازه خوانده شده است که پرموده پسر ساوه٬ شاه
ترکستان٬ پس از شکست يافتن از بهرام چوبين٬ بدان دژ پناه برد:

دژي داشت پـرموده آوازه ـنـام ـکز آن دژ بدُي ايمن و شادکام
چو کينِ پدر بر دلش تازه شـد وزـآن جايگه سوي آوازه شـد
ز هنگامِ ارجاسب و افراسياب ز دينار و گوهر که خيزد ز آب
هـمه گـنج ها در دژ آوازه بـود ـکجا نامِ او در جهان تازه بـود

ثعالبي٬ به جاي دژ آوازه٬ قلعه بيکند آورده است.
پروفسور مينورسکي٬ در تـعليقات تـرجـمه حـدود العـالم بـه انگـليسي٬ ضـمن نـقل
نوشته هاي نرشخي٬ آوازه را «مرداب بزرگ» معني کرده و افزوده است که هم اـکنون در
حومه کراسنووُدْسْک (قزل سو) در کرانه درياي خزر٬ مردابي را که محلّ مـاهي گيري و

7) Minorisky, W., Hudu¦ d al Alam (The Regions of the World), E. J. W. Gibb Memorial, London 1937,

p. .185 ـ

Avaza) مي نامند.٧ karti damzin) شيلات است آوازه کرتي دامزين
¦Ava) از واژه هاي za¦ n) در فرهنگ ريشه شناسي زبان ارمني تأليف هراچيا آجاريان٬ آوازان
ـکهن و رايج در زبان و ادبيات نوين ارمني به معني «درياچه يا آن چنان جاي گسترده اي که رودهايي

٨ـ)ــآجاريان٬ هراچيا٬ فرهنگ واژه هاي همانند : ارمنيـ اوستاييـ پهلويـ فارسي ٬ تـرجـمه و گـزارش ا. آريـن٬ بـنياد
نيشابور٬ تهران ٬١٣٦٣ ص٢١٤.

را با شعبات آن (آب هاي آن) در خود جاي دهد» معرفي شده است.٨

علي بن احمد نسوي٬ در بازنامه ٬ آبگيرهايي را که مي توان در آن به شکار پـرداخت
هرزآب ناميده است.

آوازه به معني «محلّ شکار مرغان آبي» در تاريخ بيهقي به رساترين وجهي آمده است.
ابوالفضل بيهقي٬ آن گاه که از اعمال ورزشي و شکارهاي اميرـمسعود سـخن مـي رانـد٬

چنين مي گويد:
وي فرموده بود تا آوازه ها ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن و ديگر مرغان را. چند بار ديدم که

٩ـ)ــبيهقي٬ ابوالفضل محمد بن حسين٬ تاريخ بيهقي ٬ به اهتمام دکتر غني و دکـتر فـياض٬ چـاپخانه بـانک مـلي
ايران٬ تهران ٬١٣٢٤ ص١٢٥.

برنشست٬ روزهاي سختِ صعبِ سرد٬ برف نيک قوي٬ و آنجا رفت و شکار کرد و پياده شد.٩
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ١١٥

در معني «آوازه»

پرويز ناتل خانلري در مقدمه کتاب سمک عياّر بخش «شيوه کتابت و طرز تـصحيح»
مي نويسد: «در مواردي که يافتن صورت درست کلمه ممکن نبود يا صورت تـصحيح شده بـا صـورت
مکتوب در اصل تفاوت فاحش داشته است علامت سؤالي٬ در چنگک٬ مقابل کلمه قرار داده ام تا خواننده

دقيق در آن تأمّل کند».

در جلد اول اين کتاب چنين آمده است:
شهرانِ وزير گفت: اي شاه٬ کار افتاد٬ چاره آن است که در اين کار انديشه کنيم. از بـهر آن کـه
اين همه آشوب و فتنه از بهرِ مه پري بوده و مي باشد. چون خورشيد شاه و او به هم رسيدند و
ـکام يافتند طلب کارِ او بودن محال است و روا نباشد. تا دختر بود٬ به اميد آن که مرد بـر وي
نرسيده بود روا بود که او را طلب کرديمي که کارِ زن چون جواهر بـوَد: تـا دخـتر بـوَد درّي
نابسوده بوَد و جوهري نفيس٬ هوا گَرد بر وي نه افشانده٬ به دست هيچ غواصي نرسيده و٬ در
را طلب کار مي باشند تا باشد که چنين دُرّي بـه دست قعر بحر ايزدي پرورش داده خلق جهان او

ار ٬ با مقدمه و تصحيح پرويز ناتل خانلري٬ آـگاه٬ ١٠ـ)ــفرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب الارجاني٬ سَمکَِ عيّ
تهران ٬١٣٦٢ ج٬١ ص٢٣٠.

آورند.١٠

در اين قطعه منقول٬ عبارت «در قعر بحر ايزدي پرورش داده» از نسـخه بدل نـقل شـده و
[ ـ؟] ـ» (با علامت سؤال در چنگک) به پانوشت منتقل شده است عبارت اصل «تا آوازه خلق

ـکه حکايت از ترديد مصحّح در صحّت آن دارد.
در اين پاره٬ بحر و آوازه ٬ اشاره به کم و بيش وسعت و مقدار آب هـاي انـبوه است.

شاعران بيشتر بحر و پارگين به کار برده اند.
پارگين بشناسند بحرِ دُرـآـگين ز تارـميغ بدانند ابرِ گوهربار (مسعود سعد سلمان) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ـــــــــــــــــــــــــــمرد که فردوس ديد کي نگرد خاـکدان وآن که به دريا رسيد کي طلبد پـارگين (خـاقاني)

به اين قياس که در صحاري خشک و سوزان٬ در فصل گرما و حرارت هوا٬ هرزآب ها
يا آوازه ها بهترين پناهگاه مرغان تشنه است و طيور به آن جايِ امن و امان روي مي آورند٬
شمس الدين محمد بن قيس رازي علت و انگيزه روي آوردن خود و ديگران به دربار و
و آب  درگاه اتابک ابوبکر سعد بن زنگي را به روي آوردن مرغان تفتيده و تشنه جان بـه

آوازه ها تشبيه کرده و چنين نوشته است:
لدان٬ که در اين دَوْرِ حيف و جور٬ و باحورِ فتنه و و گواه ديگر آنک اَشراف اطراف و اعيان بُ
فتور از پايه دستگاه خويش افتاده اند و از سايه مال و جاه خويش بر صحراءِ ناـکامي مانده به آوازه
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
١١٦ مقاله

در معني «آوازه»

امن و اماني ٬ که بحمدالله ساحت اين مملکت را شامل است و اميد عدل و احساني که به محض
به اين پادشاه نيکونهادرا حاصل٬ چون مرغان تشنه که جان به آب فضل حق طينت پاـک و طيّت طيّ

١١ـ)ــشمس الدين محمد بن قيس رازي٬ المعجم في معايير اشعار العجم ٬ به تصحيح محمد قزويني٬ چاپ سـوم٬
زوّار٬ تهران ٬١٣٦٠ ص١٨.

کُلِّ فَجٍّ عَميق روي به زلالِ حضرتِ جلالِ او مي نهند.١١ مي اندازند منِ 

ـکلاديوس ريچ٬ سفير دانشمند و باستان پژوه انگليس در بغداد٬ در مراجعت از آخرين
ي (ـکَ لَ ک)٬ از طريق سير و سفر کردستان عراق٬ روز سوم مارس ٬١٨٢٠ با يک قايق محلّ
دجله٬ موصل را به قصد بغداد ترک گفته و٬ پس از شش ساعت رودپيمايي٬ به آب بند و

سدّي رسيده به نام سِکرالۤاوازه و موقعيت آنجا را چنين توصيف کرده است:

سِکرالۤاوازه بندي است ساخته در مقابل نهر. در مواقع کاستن و فروکش کردن آب هاي رودخانه٬
مقدار قابل ملاحظه اي آب در سطح آن باقي و برقرار مانده آبگير و سيل بند کوچکي را تشکيل

12) The Zekr al Aawaze is a dam built across thr river, which at low water stands considerably above its

surface, and forms a small cataract.

مي دهد.١٢

در اواخر تابستان و اوايل پاييز٬ عمق آب آوازه به يک پا مي رسد و مي توان کف سنگ فرش
آنجا را تماشا کرد که سنگ هاي عظيم را با آهک و ساروج به هم سفت کرده اند. اهالي محل

13) Rich, C. J., Narrative of a Residence in Koordistan, London 1836, vol. 2, p. 129.

ساختمان بندِ آوازه را به نمرود نسبت مي دهند.١٣

م مي دارد که آوازه ها پديده ـگزارش کلاديوس ريچ و ابوالفضل بيهقي اين نکته رامسلّ
طبيعي نيستند بلکه٬ بنا بر مـوقعيت مـحل٬ بـه دست انسـان ايـجاد شـده انـد و از آنـها
بهره برداري هاي گوناـگون شده است٬ مانند ايجاد آب گـورها و بـندسارها بـراي تـغذيه
مادرچاه ها و سفره هاي زيرزميني. همان طور که آوازه بيکند بخارا پارگين فراخ يا قراـگول
(= ـآبگير بزرگ) ناميده شده٬ تالاب ها و آبگيرهاي آذربايجان نيز گول خوانده شده اند؛

مانند قوري گول تبريز.
استاد شهريار٬ در حواشي خود بر منظومه حيدربابا ٬ در توضيح معني بيتِ
حيدربابا قـوري گـولون قـازـلاري ـگديکلرون سازاخ چالان سازـلاري

چنين مي نويسد:
بزرگ درياچه مانندي است پاي گردنه معروف شبلي و قوري گول (برکه خشک) اسم برکه بسيار
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ١١٧

در معني «آوازه»

ـکنار جاده تهران که با تجمّع غازها و مرغابي هاي وحشي گاهي منظره باـشکوهي پيدا مي کند.
چون تابستان ها مقدار زيادي آب آن کم شده و عقب مي زند٬ برکه خشکه خوانده مي شود.

واژه گول نه تنها در گويش آذري بلکه در زبان کردي هم تداول دارد. در فرهنگ معين ٬ به
وي: کوله و کولاب ٬ «آبگير و تالاب» معني شده است. در لهجه نقل از برهان قاطع ٬ کول ٬ پهلَ

بخارايي و افغانستان و نيشابور هم اين واژه رايج و زبانزد است.
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